
2كتاب راهنماي ملكوت‌، شماره  

1 ضميمه 
 در تنگ + ضيافت بزرگ‌

، مثل‌هايي هستند در بارة24-14:‌15 و مثل ضيافت بزرگ در لوقا 14-7:‌13مثل در تنگ در متي  
»شرايط ورود به ملكوت خدا«.

الف‌( در تنگ‌ 
- درك داستان طبيعي مثَل1‌َ 
مثل به زبان مجازي بيان مي‌شود و معناي روحاني‌اش بر آن استوار است‌. لذا نخست به بررسBBيمقدمه‌:  

كلمات و داده‌هاي فرهنگي و تاريخيِ زمينة داستان مي‌پردازيم‌.
در اين داستان‌، عناصر منطبق با واقعيات زندگي كدامها هستند؟بحث‌:  
يادداشتها:  

 اين داستان به شكل يك نصيحت بيان شده است‌. اين نصBيحت خطBاب بBه تمBام مBردم دنياسBت‌. بBه
ايشان توصيه و نصيحت شده كه از در تنگ »داخل شوند« و راه باريك و دشوار را بپيماينBBد، و از در و راه
فراخ »داخل نشوند«. راه تنگ و راه فراخ‌، هر دو بBBه مقصBBدهاي مشخصBBي منتهي مي‌شBBوند. اين نكته‌اي

است منطبق با واقعيت زندگي‌.
 الف‌( درِ تنگ مانند در اتومبيل مي‌باشد كه هر بار فقط يك نفر مي‌تواند وارد آن شود.

 ب‌( راه باريك شBبيه راهي اسBت باريBك در كوههBا كBه مسBافر را از هBر دو طBرف تحت فشBار قBرار
مي‌دهد.

 ج‌( درِ فراخ آنقدر پهن است كه انبوه مردم با جامه‌دانهايشان مي‌توانند همگي همزمBBان داخBBل شBBوند.
انگار كه تابلويي گذاشته‌اند كه روي آن نوشته است‌: »هر كه آمد، خوش آمد!«

 د( راه فراخ شبيه راه پهن و راحت و سرازيري است با اسBBتراحت‌گاههاي بسBBيار در طBBول راه‌. انگBBار
تابلويي با اين نوشته بر آن باشد: »به هر نقطه كه مي‌خواهيد سفر كنيد« و »با هر سرعتي كه مي‌خواهيد

سفر كنيد«.

- بررسي چارچوب آنيِ مثَلَ و تعيين عناصر آن‌2 
چارچوب مثل مي‌تواند تشكيل شده باشد از »زمينه‌« و »توضيح و كاربردِ« مثل‌. زمينة مثل ممكنمقدمه‌:  

است بيانگر اين نكته باشد كه مثل به چه مناسبتي گفته شده‌، يا اينكه شرايط به‌هنگام گفته شBBدن آن بBBه
چه صورت بوده است‌. زمينه معمولاً قبل از مثل يافت مي‌شود و توضيح يا كاربرد، بعد از مثل‌.

زمينه‌، داستان‌، و توضيح يا كاربرد مثَلَ چيست‌؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها:  

، در موعظBه بBالاي كBوه آمBده اسBت‌. در اين مBوعظه‌،7 تBا 5اين مثل در متي فصل‌هاي الف‌( زمينة  
( و عدالتي كه16-5:‌‌1عيسي به توصيف شهروندان ملكوت خدا ، سعادت آنان‌، و رابطه‌شان با دنيا )متي 

(7:‌12 تBا 5:‌‌17او به‌عنوان پادشاه‌، به ايشان عطBا مي‌كنBد و از ايشBان نBيز همBان را انتظBار دارد )مBتي 
مي‌پردازد. و در آخر، تمام شنوندگان پيام خود را، چBه در زمBاني كBه او اين سBخنان را ايBراد مي‌كBرد چBه

(. اگر قبلاً چنين كرده‌اند، باشد كه با استواري بBه14-7:‌13بعدها، ترغيب نمود نا وارد ملكوت شوند )متي 
راهي كه از درِ آن داخل شده‌اند ادامBه دهنBد. او بBه ايشBان بطBور خBاص در مBورد تعBاليم انبيBاي دروغين
هشدار مي‌دهد و در پايان‌، دو مقصد نهBايي را كBه اين دو راه بBه آنهBا ختم مي‌شBوند، در مقابBل هم قBرار

(.27-7:‌15مي‌دهد )متي 
 بصورت يك نصيحت يافت مي‌شود.14-7:‌13مثل در ب‌( داستانِ  
مثل عملاً در اين نصيحت آمده است‌.ج‌( توضيح يا كاربردِ  

- تعيين جزئيات مربوط و نامربوط در مثَل3‌َ 
قصد عيسي اين نبود كه تمامي جزئياتِ مثَلَ‌هايش داراي مفهوم روحاني باشند. جزئياتِ مربوط يامقدمه‌:  

اصلي در داستانِ مثل آن دسته از جزئيات هستند كه درس اصليِ مثل را اسBBتحكام مي‌بخشBBند. بنBBابراين‌،
نبايد براي هر يك از جزئيات مثل‌، معناي روحانيِ مستقلي قائل شويم‌.

كداميك از جزئياتِ اين مثَلَ واقعاً اصلي يا مربوط مي‌باشند؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 

الف‌( دو در و دو راه‌. »در« مظهر انتخاب اوليه در زندگي اسBت‌، و »راه‌« مظهBر روش زنBدگي فBرد 
پس از اين انتخBBاب مي‌باشBBد. بBBه اين تBBرتيب‌، هم در و هم راه‌، هBBر دو در اين مثل‌، از جزئيBBات مربBBوط

مي‌باشند.
 ب‌( دو نوع مسافر. »بسيار« و »اندك‌« اغلب در كتاب‌مقBدس يBافت مي‌شBود و قطعBاً جBزو جزئيBات

مربوط مي‌باشند.
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 ج‌( دو مقصد. »هلاكت‌« و »حيات‌« نيز اغلب در كتاب‌مقدس يافت مي‌شوند و جزئياتي بسيار مربوط
مي‌باشند.

- تشخيص پيام اصلي مثَل4‌َ 
پيام اصليِ مثل را مي‌توان يا در توضيح يا كاربرد مثل يافت‌، يا از خودِ داستان‌. از روشBي كBه خBودِمقدمه‌:  

عيسي براي توضيح يا كاربرد مثل به‌كار برد، مي‌توانيم پي ببريم كه مثل را چگونBه بايBد تفسBير كBنيم‌. هBر
مثل معمولاً فقط يك داستان اصلي يا يك نكتة اصلي دارد. بنابراين‌، نبايد در پي اين باشيم كه يBBك حقيقت

روحاني از هر يك از جزئيات مثل بيابيم‌، بلكه بايد به‌دنبال درس اصلي مثل باشيم‌.
پيام اصلي اين مثل چيست‌؟بحث‌:  
، در بارة »شرايط ورود به ملكBBوت خBBدا« تعليم مي‌دهBBد. پيBBام14-7:‌13مثَلَ »درِ تنگ‌« در متي يادداشتها:  

اصلي اين مثل اين است‌: »انتخاب اوليه‌اي كه شخص در زندگي انجام مي‌دهد، تعيين‌كننBBدة روش زنBBدگي
او در اين جهان و نيز مقصد نهايي او مي‌باشBد!« نصBيحت دوسBوية »داخBل شBدن‌« از در تنBگ و »داخBل
نشدن‌« از در فراخ‌، شامل دو استدلال متعاقب آن مي‌باشد. در وهلة اول‌، طبيعي است كه انسان آنچه را
كه آسان بدست مي‌آيد بر آنچه كه دشوار است ترجيح دهد. در وهله دوم‌، طبيعي است كه انسان جمعيت

انبوه را پيروي كند تا تعداد اندكي از افراد را. بنابراين‌، مراقب باشيد كه چه چيزي را انتخاب مي‌كنيد!
 »ورود بBBه ملكBBوت خBBدا طبBBق شBBرايط خBBدا« يكي از ويژگيهBBاي بنيBBادين ملكBBوت خداسBBت‌. هيچكس
نمي‌تواند طبق شرايط خودش وارد ملكوت خدا شود! شرط خدا بBراي ورود بBه ملكBوتش اين اسBت كBه
انسان از درِ تنگ داخل شود و پس از آن‌، در راه باريك و دشوار سلوك كنBد. از كتاب‌مقBدس مي‌دانيم كBه
درِ تنگ فقط مي‌تواند به ايمان به عيسي مسيح و كار تكميل‌شدة او براي نجات اشاره داشته باشBBد )لوقBBا

(. از چBارچوب متن مي‌دانيم كBه درِ تنBگ اشBاره دارد بBه4:‌12؛ اعمBال 14:‌6؛B 10:‌9؛ يوحنBا 10:‌25-26
موعظه بالاي كوه‌. پس از آنكه شخص از طريق فيض به‌واسطة ايمان نجات يافت‌، بايد به شيوه‌اي كه در

(. شBهروندان ملكBوت خBدا از درِ تنBگ داخBل7 تBا 5موعظه بالاي كوه آمده‌، زندگي كند )متي فصBل‌هاي 
مي‌شوند و پس از آن نيز در راه باريك راه مي‌پيماينBد. انتخBاب اوليBة ايشBان روش زندگي‌شBان را در اين

جهان و مقصد نهايي‌شان را در عالم آينده تعيين مي‌كند.

: مقايسة مثَلَ با قسمت‌هاي مشابه و متضاد در كتابمقدس‌5 
بعضي از مثل‌ها مشابه يكديگرند و قابل مقايسه مي‌باشند. اما حقيقت موجBود در تمBام مثل‌هBا بBامقدمه‌:  

حقيقتي كه در ساير قسمت‌هاي كتاب‌مقدس تعليم داده شده‌، يا داراي تشابه است يBا تضBاد. سBعي كنيBد
مهم‌ترين قسمت‌هاي قابل مقايسه را كه ما را در تفسير مثل ياري مي‌دهند، بيابيد. هميشه تفسير مثBBل را

با تعليم مستقيم و واضح كتاب‌مقدس محك بزنيد.
هر يك از اين بخشها با اين مثل مشابه‌اند؟كشف و بحث‌:  

 الف‌( كداميك اول مي‌آيد، راه يا در؟
.30-13:‌23لوقا قرائت‌:  
آيا اين دو راه‌، در پايان‌، منتهي به دو در مي‌شBوند؟ يBا اينكBه اين دو در منتهي بBه دو راه مختلBفِيادداشتها:  

زندگي مي‌شوند؟ آيا شخص يكي از اين دو راه را پيروي مي‌كند تا از يكي از اين درهBا داخBل شBود؟ يBا از
يكي از اين درها داخل مي‌شود تا بتوانBBد بBBه يكي از اين راههBBا پذيرفتBBه شBBود؟ اين تجسBBم كBBه راههBBا اول

مي‌آيند و درها در آخر، ميان مسيحيان و هنرمندان مسيحي عموميت بسيار يافته است‌.
 متوسل مي‌شوند تا ثابت كنند كه راهْ اول مي‌آيد و منتهي به در30-13:‌23 برخي از مسيحيان به لوقا 

مي‌گردد. عيسي مي‌فرمايد: »جِد و جهد كنيد تا از درِ تنگ داخل شويد. زيرا كه به شBما مي‌گBويم بسBياري
-13:‌23(. اما ساختار جملات و چارچوب لوقBBا 13:‌24طلب دخول خواهند كرد و نخواهند توانست‌« )لوقا 

، عيسي در باره »يك در« و »يBBك7 متفاوت است‌. در متي 14-7:‌13 كاملاً با جملات و چارچوب متي 30
، عيسBي در بBارة ورود بBه ملكBوت7راه‌« سخن مي‌گويد، در حاليكه در لوقا فقط راجع به »در«. در متي 

خدا از شكل كنوني‌اش در اين جهان و زندگي كنوني در ملكوت خدا بر روي زمين سخن مي‌گويBد. امBا در
، در بارة استقامت و پايداري تا بازگشت خBBود و ورود بBBه ملكBBوت خBBدا در مرحلBBة نهBBايي30-13:‌23لوقا 

(.25:‌10)زمان آخر( سخن مي‌گويد )ر.ش‌. متي 
، »پيش‌« از اشاره به آن دو راه‌، به در اشBاره مي‌كنBد. مضBمون متن تأكيBد دارد بBر رابطBة7 در متي 

نزديك ميان در و راه‌. اما نمي‌گويد »در يا راه‌«، طوري كه گويي ترتيبشان قابل تغيير باشد. متن بروشBBني
مي‌گويد »در و راه‌«، و نشان مي‌دهد كه در پيش از راه مي‌آيد!

، منظور عيسي از دخول از در، مرگ شخص يا بازگشBت خBودش نمي‌باشBد، بلكBه انتخBابي7 در متي 
است كه شخص همين الان در زندگي انجام مي‌دهد. انتخBBاب اوليBBة شBBخص در زنBBدگي‌، تعيين‌كننBBدة راه و
روش زندگي‌اش در اين جهان و نيز سرنوشت نهايي‌اش مي‌باشد! »در« مظهر انتخBBاب اوليBBه شBBخص در

زندگي و »زندگي‌« مظهر راه و روش زندگي‌اش مي‌باشد.

 ب‌( چند نفر در نهايت نجات خواهند يافت‌؟
.9:‌27؛ روميان 22:‌14متي قرائت‌:  
(. پولس مي‌فرمايد: »هر چند22:‌14عيسي فرمود: »طلبيدگان بسيارند و برگزيدگان كم‌« )متي يادداشتها:  

(. بخشBهاي بسBيار9:‌27عدد بني‌اسرائيل مانند ريگ دريا باشد، ل'كن بقيت نجات خواهند يافت‌« )روميان 
ديگري در كتاب‌مقدس هست كه خيلي روشن بيان مي‌دارند كه اشخاص بسياري انتخBاب اوليBة نادرسBتي



3

خواهند كرد. ايشان حتي وقتي پي مي‌برند كه درِ فراخ و راه آسان منتهي به هلاكتشان مي‌شود، باز آن را
انتخاب مي‌كنند. بااينحال‌، كتاب‌مقدس اين را نيز بسيار روشن بيان مي‌دارد كه آن عدة اندك ، يعني تعBBداد
كساني كه در نهايت نجات خواهند يافت‌، بسيار زياد خواهد بود! تعداد ايشان خارج از شمارش خواهد بود!

 مي‌فرمايد: »و بعد از اين ديدم كه اينك گروهي عظيم كه هيچ كس ايشان را نتوانBBد شBBمرد،7:‌9مكاشفه 
از هر امت و قبيله و قوم و زبان‌، در پيش تخت و در حضور بره به جامه‌هBBاي سBBفيد آراسBBته و شBBاخه‌هاي

نخل به دست گرفته‌، ايستاده‌اند.«

 ج‌( آن دو راهِ زندگي در اين جهان كدامند؟
.21-57:‌20؛ اشعيا 8:‌34يوحنا قرائت‌:  
بسياري بر اين تصورند كه روش زندگي مردمي كه از درِ فراخ وارد مي‌شوند و در جادة آسان ويادداشتها:  

پهن سفر مي‌كنند، آزادي بي‌حد و حصر و سعادت به‌همراه دارد، در حاليكه روش زندگي مردمي كBBه از درِ
تنگ داخل مي‌شوند و راه دشوار را در پيش مي‌گيرند، راهي است پBر از احكBام محدودكننBده‌، كسBالت‌، و
غم ! كساني كه بر چنين بBاوري هسBتند، فقBط خBود را فBريب مي‌دهنBد. در واقع‌، اين به‌اصBطلاح آزادي و
سعادتِ اين افراد، بسيار سطحي است‌. كتاب‌مقBBدس بروشBني تعليم مي‌دهBد كBه مردمBاني كBه در گنBBاه
زندگي مي‌كنند، بردة گناه مي‌باشند! بدكاران مانند »امواج جوشيدة دريا« مي‌باشند كه »رسBوايي خBود را
مثل كف بر مي‌آورند«. اشخاصي كه در راه پهن و آسان سفر مي‌كنند، در واقع مانند اسيراني هستند كBBه

به گلوله‌هاي آهنين زنجيرشان كرده‌اند و براي ديگران بيگاري مي‌كنند.
 دخول از درِ تنگ و سفر در راه دشوار و باريك گرچه مستلزم انكار نفس و تحمل سختي و كشBBمكش
و درد و رنج است‌، بخصوص بخاطر اينكه طبيعت گناه‌آلود هنوز بطBBور كامBBل مغلBBوب نشBBده‌، امBBا مزمBBور

 چنين تعليم مي‌دهد: »آناني را كه شريعت تو را دوست مي‌دارند، سBBلامتي عظيم اسBBت و هيچ119:‌165
(. آن عBدة انBدك كBه از درِ تنBگ داخBل9-1:‌8چيز باعث لغزش ايشان نخواهد شBد« )ر.ش‌. اول پطBرس 

شده‌اند، »در هر چيز زحمت كشيده‌، ولي در شكنجه نيستيم‌؛ متحير ولي مBBأيوس ني‌؛ تعBBاقب‌كرده شBBده‌،
(. ايشBان »بBه عBزت و ذلت‌، و9-4:‌8ليكن نه متروك‌؛ افكنBده شBده‌، ولي هلاك‌شBده ني‌« )دوم قرنتيBان 

بدنامي و نيكنامي‌؛ چون گمراه‌كنندگان و اينك راسBتگو هسBتيم‌؛ چBBون مجهBBول و اينBBك معBBروف‌؛ چBون در
ً حالت موت و اينك زنده هسBتيم‌؛ چBون سياسBت كBرده شBده‌، امBا مقتBول ني‌؛ چBون محBزون ولي دائمBا
شادمان‌؛ چون فقير و اينك بسياري را دولتمند مي‌سازيم‌؛ چون بي‌چيز، اما مالك همه چيز« )دوم قرنتيBBان

(. زحمات سبك و موقت آنان براي ايشان جلالي ابدي را فراهم مي‌سBBازد كBBه فBBوق از تمBBام اين6:‌8-10
(!8:‌18؛ روميان 4:‌17مشكلات است )دوم قرنتيان 

 د( آن دو مقصد پس از زندگي در اين جهان كدامند؟
.11-14:‌9؛ مكاشفه 9-1:‌8؛ دوم تسالونيكيان 25:‌46؛ 3:‌12متي قرائت‌:  
آن دو مقصد يكي مجازات ابدي است و ديگري حيات ابدي‌. كساني كه انتخاب كرده‌انBBد تBBا از درِيادداشتها:  

فراخ داخل شوند و راه پهن و آسان را بپيمايند، بسوي هلاكت مي‌روند. هلاكت به‌معني هيچ شدن نيسBBت‌،
بلكه به‌معني عذاب و مجازات ابدي است‌. كسBاني كBه انتخBاب كرده‌انBد تBا از درِ تنBگ داخBل شBوند و راه
باريك و دشوار را بپيمايند، در مسير حيات قرار دارند. راهِ انكار نفس منتهي به حيات در معنBBاي كامBBل آن
در آخرزمان مي‌گردد. حيات اشاره دارد به برخورداري از نجات و مشاركت با خدا و مسيح در زمان حBBال

و پس از بازگشت او، در آسمان و زمين جديد، و شامل تمام بركات ناشي از اين مشاركت مي‌گردد.

: تعليم اصلي مثل را خلاصه كنيد6 
تعليم يا پيام اصلي اين مثل كدام است‌؟ عيسي مسيح ما را تعليم داد كه چه بدانيم يا به چBBه ايمBBانبحث‌:  

داشته باشيم و به ما تعليم داد كه چه باشيم يا چه بكنيم‌؟
يادداشتها: 

الف‌( شرط ورود به ملكوت خدا هم جذاب است و هم دشوار. موعظه بالاي كوه تعليم مي‌دهد كه 
ورود به ملكوت خدا همراه با موقعيت‌هايي است كه هم مطلوب است و هم نامطلوب‌.

 نتايج مطلوب اين است كه آناني كه وارد ملكوت خدا مي‌شوند مباركند: ملكBBوت از آن ايشBBان اسBBت‌،
تسلي خواهند يافت‌، وارث زمين خواهند شد، سير خواهند شد، و غيره‌.

 نتايج نامطلوب اين است كه آناني كه وارد ملكوت مي‌شوند، مورد آزار و بدگويي قرار خواهند گBBرفت
و تعهداتي بر دوش خواهند داشت‌: ايشان بايد از عدالتي برخوردار باشند كه از عدالت فريسBBيان افزونBBتر
است‌؛ بايد دشمنان خود را محبت نمايند و براي جفاكنندگان خود دعا كنند؛ نبايد رياكBBار باشBBند امBBا در عين
حال بايد حس تشخيص داشته باشند، و غيره‌. چBنين چيزهBايي نBامطلوب اسBت زيBرا بBا تمBايلات طBبيعي
انسان در تضاد قرار دارد، نظير بي‌ميلي به انجام راستي‌، عصباني شدن‌، عدم تسBBلط بBBر رفتBBار بBBا جنس

(. ورود به ملكوت خدا به‌معني نجBBات يBBافتن اسBBت‌، و عيسBBي تعليم5مخالف‌، انتقام‌گرفتن‌، و غيره )متي 
مي‌دهد كه نجات يافتن از يك سو بسيار جذاب اسBت‌، و از سBوي ديگBر مطلقBاً آسBان نيسBت‌! درِ ورودي
بسيار تنگ است و بايد آن را يافت‌! و راهي كBه بBه آن مرتبBط اسBت‌، باريBك و دشBوار مي‌باشBد. درِ تنBگ
معرف انتخاب اوليه‌اي است كه شخص مي‌كند و آن بازگشت )ايمان آوردن‌( ناميده مي‌شود. و راه باريBBك
و دشوار معرف روش زندگي است كه بدنبال بازگشت مي‌آيد و تقديس ناميده مي‌شود. بBBه همين شBكل‌،

درِ فراخ معرف عدم تمايل به بازگشت است و راه پهن معرف زندگي لجام‌گسيخته‌.



4

 ب‌( شرط ورود به ملكوت خدا، بازگشت و تقديس است‌. در تنگ و راه باريك مظهر همين است‌.
براي دخول از در تنگ‌، شخص بايد بسياري از چيزها را از خود بر كنَدَ، نظير طمع به مBBال و منBBال زميBBني‌،
روح عدم بخشش‌، خودخواهي‌، و عادل شمردنِ خويش‌. لذا در تنگ مظهBBر انكBBار نفس و اطBBاعت اسBBت‌.
راه باريك شبيه به گذرگاه دشوار ميان دو صخره است كه از هر دو سو بر عابر فشBBار مي‌آورد. گرچBBه از
لحاظ روحاني از در تنگ داخل شBده اسBت‌، بقايBاي طBBبيعت كهنه‌اش هنBوز حاضBر نيسBت خصوصBيات و
عادات شرارت‌بار خود را كنBار بگBذارد و لBذا طغيBان مي‌كنBد. اين طBبيعت كهنBه تBا زمBان مBرگ مغلBوب

(. امBBا پBBيروزي25-7:‌14نمي‌شود، بنابراين‌، ميان طبيعت كهنه و تازه كشمكشي تلخ در مي‌گيرد )روميان 
كامل تضمين شده است‌، زيرا شخص در تنگ را يافته و از آن داخل شده است‌، و راه گناهكاران را با راه

(. تصميم آگاهانBBه و خBBوب بBBراي دخBBول از در تنگ‌، معBBرف بازگشBBت1عادلان عوض كرده است )مزمور 
است و سفر در مسير راه باريك‌، معرف تقديس )بازگشت روزانه‌(.

ب‌( ضيافت بزرگ‌ 
24-14:‌15لوقا قرائت‌:  

- درك داستان طبيعي مثَل1‌َ 
در اين داستان‌، عناصر منطبق با واقعيات زندگي كدامها هستند؟بحث‌:  
يادداشتها: 

اين داستان شبيه مثَلَ جشن عروسي است‌، اما با آن متوازي نيست‌. عيسي اغلب مثَلَ مي‌گفت‌. گاه 
(. گBBاه15؛ لوقBBا 18همان مثل را در موقعيت‌هاي متفاوت بيان مي‌كرد، مانند مثل گوسفند گمشده )متي 

نيز مثل‌هاي مشابه را در موقعيت‌هاي متفاوت بيان مي‌كBرد، ماننBد مثBل جشBن عروسBي و مثBل ضBيافت
بزرگ‌. جشن عروسي‌، ضيافت بزرگي بود كه پادشاه در يك تالار عروسي برگBBزار كBBرد، و ضBBيافت بBBزرگ

شامي رسمي بود كه صاحب‌خانه در خانه خودش ترتيب داد.

آيه  به‌ميان16 الف‌( دعوت اوليه‌.  پذيرفتند. هيچ ذكري  را  اوليه  از آن است كه همه دعوت   حاكي 
نيامده از اينكه كسي دعوت را رد كرده باشد.

 ب‌( دعوت دوم‌. اندكي پيش از آغاز ضيافت‌، ميزبان خادمي را فرستاد تا به دعوت‌شدگان بگويد كه
بيايند، زيرا تمامي تداركات ضيافت تكميل شده بود. در پاسBخ بBه اين دعBوت دوم بBود كBه دعوت‌شBدگان
شروع كردند به ارائة همه نوع بهانه‌هاي غيرموجه‌. همه آنان قول داده بودند كه بيايند، اما اكنBBون از انجBBام
وعدة خود سر باز مي‌زدند. با توجه به تداركات بزرگي كه براي اين ضيافت ديده شده بود، عدول از تعهBBد
از سوي مدعوين اهانتي نابخشودني بود. اين نشان مي‌داد كBBه دعوت‌شBBدگان صBBادق نبودنBBد! آنBBان پاسBBخ
مثبت داده بودند، در حاليكه منظورشان كاملاً بر عكس بود. به‌علاوه‌، بهانه‌هاي ايشان سطحي و دروغ بود.
هيچكس پيدا نمي‌شد كه مزرعة گرانبهايي بخرد بدون اينكه آن را ديده باشد! حتي اگر هم قبلاً آن را ديBBده
بود، وقت كافي وجود مي‌داشت تا بعداً آن را دوباره ببيند. بBه همين شBكل‌، كسBي نمي‌توانسBت اين همBه
گاو خريده باشد بدون اينكه اول آنها را آزموده باشد! و هيچكس هم پيBBدا نمي‌شBBد كBBه تBBازه ازدواج كBBرده
باشد و براي عدم شركت در يك ضيافت دليلي موجه داشته باشد، زيرا طبBق كتاب‌مقBدس‌، دو نفBري كBه
تازه ازدواج كرده بودند، از وظايف نظامي و مدني و مذهبي در سBال اول ازدواجشBان معBاف بودنBد، امBا

(!24:‌5اين امر ايشان را از حق شركت و شادي در يك ضيافت محروم نمي‌ساخت )تثنيه 

 ج‌( دعوت سوم‌. ضيافت بر هم نخورد. آن مي‌بايست برگزار شود، آن هم در موعدي كه قبلاً تعيين
شده بود! لذا براي آنكه ميهمان كم نباشد، خادم فرستاده شBد تBا محرومBان و مطBرودان را دعBوت كنBد.
حتي دستور يافت كه ايشان را بياورد يعني دستشان را بگيرد و به ضيافت بيBBاورد، زيBBرا بعضBBي از ايشBBان
نمي‌توانستند ببينند و بعضي ديگر نمي‌توانستند راه بروند. بالاخره‌، دستور يافت تا مردم را »به الحاح‌« )بBBا
اصرار( بياورد، يعني با نيروي متقاعدسازيِ قدرتمند و پرمحبت‌. او مي‌بايسBت ايشBان را بBه تBالار ضBيافت
بياورد زيرا بعضي از آنان ممكن بود خود را كاملاً ناشايستة آمدن بدانند! بدينسان‌، تمBBام تBBالار ضBBيافت پBBر

شد، همانگونه كه ميزبان خواسته بود!

- بررسي چارچوب آنيِ مثَلَ و تعيين عناصر آن‌2 
زمينه‌، داستان و توضيح يا كاربرد اين مثل چيست‌؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 

 يافت مي‌شود. عيسي بBراي صBرف خBوراك بBه مBنزل يBك15-14:‌1اين مثل در لوقا الف‌( زمينة  
فريسيِ متشخص دعوت شده بود. او كمي قبل فرموده بود: »وقتي كه چاشت يا شام دهي‌، دوسBBتان يBBا
برادران يا خويشان يا همسايگان دولتمند خود را دعوت مكن‌، مبادا ايشان نيز تو را بخوانند و تBو را عBوض
داده شود. بلكه چون ضيافت كني‌، فقيران و لنگان و شلان و كوران را دعوت كن كه خجسته خواهي بBBود
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(. اين14-14:‌12زيرا ندارند كه تو را عوض دهند و در قيامت عادلان‌، به تو جزا داده خواهد شد« )لوقا 
بدان معنا نيست كه ما نبايد هرگز دوستان و خويشانمان را دعوت كنيم‌. بلكه منظور اين است كه دعBBوت

از محرومان جامعه‌، بركت بزرگتري در بر دارد.
 يكي از حضار كه سر سفرة آن فريسيِ متشخص نشسته بود، اظهار نظر كرد كه هBر كBه در ضBيافت
ملكوت خدا بنشيند، مبارك است‌. آنگاه عيسي اين مثل را بيBان كBرد تBا بBه او و بBه همBه بگويBد كBه مهم‌،
دريافت دعوت نيست‌، بلكه اين است كه آيا به آن دعوت پاسخ مي‌دهيم يا نه‌! هر كه به اين دعوت پاسBBخ
مثبت دهد و آن را بپذيرد، واقعاً مبارك خواهد بود، اما هر كه اين دعوت را رد كند، هرگز وارد ملكوت خBBدا

نخواهد شد!
 يافت مي‌شود.24-14:‌16مثل در لوقا داستانِ  
 آمده است‌. هر كه دعوت شBBده و آن را رد كBBرده باشBBد،14:‌24اين مثل در لوقا توضيح يا كاربردِ  

هرگز وارد ملكوت خدا نخواهد شد. فقط آناني كه به اين دعوت پاسخ دهند و آن را بپذيرند، وارد ملكBBوت
خدا خواهند شد.

- تعيين جزئيات مربوط و نامربوط در مثَل3‌َ 
كداميك از جزئيات اين مثل واقعاً اساسي يا مربوط مي‌باشد؟بحث‌:  
جزئيات اساسي يا مربوط را بايد از چارچوب يا بخشهاي مشابه كتاب‌مقBBدس تعBBيين كBBرد، زيBBرايادداشتها:  

عيسي تمامي جزئيات را توضيح نداد.

 الف‌( ضيافت بزرگ يك جزء مربوط است‌. اين تمثيل‌، همانند مثَلَ جشن عروسي‌، بيانگر بركات بزرگ
(. آن19:‌7ملكوت خدا در آخرين مرحله‌اش ، به‌هنگام بازگشت عيسي مسBيح مي‌باشBد )ر.ش‌. مكاشBفه 

بيانگر شاديِ ناشيِ از زندگي در آسمان جديد و زمين جديد اسBBت‌، در جBBايي كBBه همBBه بBBا شBBور و نشBBاط‌،
فرمانروايي خدا در مسيح را تصديق خواهند نمود. اين ضيافت اين تصوير را ارائه مي‌دهد كه ميهماناني بر
سر سفره نشسته‌اند و سفره پر است از خوراك در تالاري بزرگ و پر از نور. در آنجا همه با يكBBديگر و بBBا

؛23:‌5ميزبان همصحبتي و مشاركتي شاد دارند. عناصر اين تمثيل را مي‌تواند در بخشهايي نظBBير مزمBBور 
 يافت‌.19:‌9؛ 3:‌20؛ مكاشفه 26:‌29؛ 14-22:‌1؛ 12-8:‌11؛ متي 25:‌6اشعيا 

 سBؤال اين اسBت كBه »تBا چBه حBد مي‌تBوان اين عناصBر را تحت‌اللفظي برداشBت كBرد و تBا چBه حBد
مجازي‌؟« پاسخ اين است كه عامل نمادگرايي در اين مثل‌ها حاكم است و اين امر بدان معني نيسBت كBه
آن چيزهايي كه مثَلَ‌ها نمادشان مي‌باشBند غBيرواقعي هسBتند. آسBمان جديBد و زمين جديBد همگي واقعي
هستند! بركت و شادي نجات‌يافتگان در ملكوت خدا بسيار واقعي است‌! اينهBBا همBBه بطBBور تحت‌اللفظي و
لغوي واقعي هستند! اما بي‌فايده است كه در مورد معني جزئيات به خيBال‌پردازي متوسBل شBد، چBرا كBه
كتاب‌مقدس نيز توضيح چنداني در خصوص معناي اين جزئيات نمي‌دهد، يا به‌عبBBارت ديگBBر، هيچ توضBBيحي

نمي‌دهد.

 ب‌( دعوت‌ها. آنچه در خصوص همه مثل‌ها اهميت دارد، درك آن نكته يا پيام اصلي است كه منظور
نظر عيسي مسيح بوده است‌. در اين مثل‌، سؤال اصلي اين است كBه »آيBBا من دعBBوت ورود بBBه ملكBوت
خدا را پذيرفته‌ام‌؟« آيا زندگي‌ام نشان مي‌دهBBد كBBه اين دعBBوت را پBBذيرفته‌ام و آيBBا عملاً در راهِ اين تجربBBة
مبارك قرار دارم‌، و حتي به‌نوعي طعم آن واقعيت را اكنون در اين جهان مي‌چشم‌؟« هم مقدمة مثل )آيه

( به اين سؤال اشاره مي‌كند! آنچه واقعBاً مهم اسBت اين نيسBت كBه آيBا24( و هم نتيجه‌گيري آن )آيه 15
دعوتي دريافت مي‌كنيد يا نه ؛ مهم اين است كه آيا به اين دعوت پاسخ مثبت مي‌دهيBد يBا نه‌، پاسBخي كBه

خدا طالب آن است و انتظارش را دارد.

- تشخيص پيام اصلي مثَل4‌َ 
پيام اصلي اين مثل چيست‌؟بحث‌:  
يادداشتها: 

 در بارة »شرايط ورود به ملكوت خدا« تعليم مي‌دهد.24-14:‌15مثل ضيافت بزرگ در لوقا  
 پيام اصلي اين مثل اين است‌: »سر باز زدن از پذيرش دعوت پرفيض خدا براي دريافت نجات توسط
فيض به‌واسطة ايمان‌، منجر به اين خواهBد شBد كBه شBخص از بركBات و شBاديهاي ملكBوت خBدا در تجلي

نهايي‌اش بصورت آسمان جديد و زمين جديد محروم شود.«
 »ورود به ملكوت خدا طبق شBBرايط خBBدا« يكي از ويژگيهBBاي اساسBي ملكBBوت خداسBBت‌. شBBهروندان
واقعي ملكوت خدا به دعوت خدا پاسخ مثبت دادند و آن را پذيرفتنBد و آن گBاه كBه دعBوت شBدند، آمدنBد.
وقBBتي كBBه خادمBBان خBBدا دستشBBان را گرفتنBBد و هدايتشBBان كردنBBد، مقBBاومت نكردنBBد. و وقBBتي نBBيروي
متقاعدسازيِ پرمهر خدا ايشان را به داخل مي‌آورْد، به شك كردن در مورد دعوت پرفيض او ادامه ندادند.

- مقايسة مثَلَ با قسمتهاي مشابه و متضاد در كتابمقدس‌5 
22 و 21چگونه اين مثل را مي‌توان با مثل‌هاي دو پسر، باغبانان بدكار، و جشن عروسBBي در مBBتي بحث‌:  

مقايسه كرد؟
درست مانند آن سه مثل‌، مثل ضيافت بزرگ نBيز تعليم مي‌دهBد كBه مردمBاني كBه توبه‌نBاكرده ويادداشتها:  

بازگشت‌ناكرده باقي مي‌مانند، به‌هنگام بازگشت مسيح وارد ملكوت خدا در تجلي نهايي‌اش نخواهند شد.
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- تعليم اصلي مثل را خلاصه كنيد6 
تعاليم يا پيامهاي اصلي در اين مثل چيست‌؟ عيسي مي‌خواهد چه چBيزي را بBBدانيم يBBا بBBه آن ايمBBانبحث‌:  

بياوريم ؛ او مي‌خواهد كه ما چه باشيم يا چه بكنيم ؟
يادداشتها: 

الف‌( شرط ورود به ملكوت خدا پذيرفتن و رد نكردنِ دعوت خداست‌. قوم طبيعي اسرائيل به‌عنوان 
قوم عهد خدا در طول عهدعتيق‌، دعوت خBدا را رد كردنBد. دعBوت پBرفيض خBدا نخسBت از سBوي انبيBاي

(. به‌همين سBBبب20-16عهدعتيق و سرانجام توسط عيسي مسيح و رسولانش به آنان اعطا شBBد )آيBBات 
است كه ايشان )افراد بي‌ايمان در ميان قوم طبيعي اسرائيل‌( هرگز حتي طعم ضيافت عظيم و نهBBايي را
نخواهند چشيد ، يعني هرگز وارد ملكوت خBدا در مرحلBه نهBايي‌اش بصBورت آسBمان جديBد و زمين جديBد

(!24نخواهند شد! ايشان هلاك شده‌اند! حتي يك نفر از ردكنندگان نجات نخواهند يافت )آيه 
 اما وقتي قوم طبيعي اسرائيل عيسي مسيح را رد كردند، طرح خBBدا رهBBا نشBBد يBBا مختBBل نگرديBBد! در
سراسBر دوران عهBدعتيق‌، همBواره ايمانBداران واقعي در ميBان يهوديBان )و امت‌هBا( بوده‌انBد. و در طBول
خدمت زميني مسيح‌، ايمانداران واقعي نيز وجود داشBتند. همBواره بقيBتي )باقيمانBدگاني‌( از قBوم طBبيعي

؛1:‌9؛ اشBعيا 19:‌18اسرائيل وجود خواهد داشت كه ايمBان مي‌آورنBد و نجBات مي‌يابنBد! )اول پادشBاهان 
(.11:‌5؛ 9:‌27؛ روميان 5-13:‌1؛ 32-5:‌31؛ لوقا 22:‌14؛ متي 10:‌22

مي‌بايست خادم  است‌.  متقاعدسازي  و  محبت  طريق  از  خدا  ملكوت  به  مردم  هدايت  روش  ب‌(   
محرومان را به تالار ضيافت بياورد. يعني مي‌بايست دستشان را بگيرد و به تالار ضيافت هدايتشBBان كنBBد ،
زيرا ايشان فقير و لنگ و شل و كور بودند و براي آمدن نياز بBBه كمBBك داشBBتند. نتيجBBة عملي اين مثBBل اين
است كه خادمان خدا بايد براي هدايت محرومان و ناتوانانِ جهان به ملكوت خدا، توجه خاصي نشان دهند.
 سپس خادم مي‌بايست مردمي را كه در جاده‌ها در حال گذر بودند، به‌الِحال )يعني با اصBBرار( بBBه تBBالار
ضيافت بياورد. يعني مي‌بايست از نBيروي متقاعدسBازيِ پBرمحبت اسBتفاده كنBد تBا ايشBان را بBه ضBيافت
بياورد، زيرا ايشان احتمالاً خود را كاملاً ناشايستة ورود به ضيافت مي‌شماردند. اين اشارة خاصBBي مي‌كنBBد

به مردماني كه از اول دعوت نشده بودند، يعني ملت‌هاي غير يهودي‌.
 اين واقعيت كه خدا دعوت خود را طوري گسترش داد تا ملت‌هاي غيريهودي را نيز شامل شود، حBBائز
اهميت است‌. قبلاً در عهدعتيق پيشگويي شده بود كه ملكوت خدا در ميان ملل غBBير يهBBود اشBBاعه خواهBBد

؛35-2:‌34؛ دانيال 72؛ مزمور 3-65:‌1؛ 3-60:‌1؛ 8-56:‌3؛ 3-54:‌2؛ اشعيا 18-22:‌17يافت‌! )پيدايش 
( )آنچه در عهدعتيق مشخص نبود، اين بود كه اين امBر به‌واسBطة موعظBة انجيBل عيسBي مسBيح44-45

تحقق خواهد يافت و همطراز ملت طبيعي اسرائيل خواهد بود!(. اينBك اين امBر بBا ظهBور عيسBي مسBيح
بصورت انسان‌، آغاز به تحقق نمود.

 ج‌( كساني كه اين مثل را مي‌شنوند يا مي‌خوانند، ترغيب مي‌شوند كه واكنش نشان دهند. پيام اصلي
اين مثل اين است كه به‌منظور ورود به ملكوت خدا، بايد به دعوت خدا واكنش مثبت نشBان دهيBد و آن را

بپذيريد. دعوت پرفيض خدا را همين الان بپذيريد!

- تعاليم اصلي مثل‌هاي مربوط به شرايط ورود به ملكوت خدا را خلاصه كنيد7 

شرايط ورود به ملكوت خدا را فقط خدا تعيين مي‌كند، نه انسان‌.تعليم‌:  

. شرط خدا براي ورود به ملكوت‌، دخول از در تنگ و سفر در راه14-7:‌13 الف‌( مثل در تنگ‌. متي 
باريك و دشوار است‌. درِ تنگ بيانگر تصميم اوليه مبني بر بازگشت و ايمان آوردن به عيسي مسيح اسBت‌.
راه باريك بيانگر زندگي مبتني بر اعتماد و اطاعت و تقديس است‌، آنطور كه در موعظه بالاي كوه تشريح

شده است‌.

. شرط خدا براي ورود به ملكوت خدا، برخورداري از رداي14-22:‌1 ب‌( مثل جشن عروسي‌. متي 
عدالت است كه فقط خدا مي‌تواند و مي‌خواهد آن را بدهد. رداي عروسي به‌معني عدالت است كBBه خBBدا

از روي فيض خود به كساني مي‌دهد و به حساب كساني مي‌گذارد كه به عيسي مسيح ايمان مي‌آورند.

. شرط ورود به ملكوت خدا پذيرش و رد نكردن دعوت اوست‌.24-14:‌15 ج‌( ضيافت بزرگ‌. لوقا 
سر باز زدن از پذيرش دعوت پرفيض خدا براي دريافت نجات از طريق فيض به‌واسطه ايمBBان‌، منجBBر بBBه
اين مي‌شود كه شخص از بركات و شاديهاي ملكوت خدا در تجلي نهايي‌اش بصورت آسمان جديد و زمين

جديد محروم شود.


